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  ∗ي پرارزش از ديوانِ اديب صابر ترمذيا نسخه

 چاپ ششود و ديوان  يکي از شعراي بزرگ فارسي محسوب مي١اديب صابر ترمذي
  :نويسد  جامع ديوان در مقدمة ديوان چاپي مي.٢شده و انتشار يافته است

  .٣“اين چند قصيده و مقطّعات و رباعيات ثبت افتاد. او را ديواني بزرگ هست”
  خطّي مطلّا و مذهب از ديوان اين شاعر بزرگ در کاما انستيتوت نگهدارييک نسخة

  : که شامل اين مقدمه است٤شود مي
الدين اديب صابر غفراالله له دانشمند و داناي فاضل و شاعري که کامل  شهاب”

مرو افتاد و اصل او از بخاراست،  در عهدي دولت سلطان سنجر از ترمذ به. بود
خلاف   معتقد صابر است ـ٥خاقاني… ن نشو و نما يافتهفاما در خراسا

گوست و  والحق صابر خوش. بوده در شاعري…  صابر را٧ـ و انوري ٦وطواط
و مربي اديب صابر سيد اجل … تر طبايع نزديک صاف و روانست و به سخن او

 است که او را از تعظيم و قدر رئيس ٨بزرگوار ابوجعفر بن علي حسين موسوي
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 او را برادر خواند و مسکن سيد نيشابور ١اند و سلطان سنجر نوشته ميخراسان 
نهايت بوده است و اين سوگندنامه  بود و عقار و ضياع و احشام او در خراسان بي

  :مدح سيد انشا نموده است را صابر به
  همي بگوش من آمـد ز لفـظ عـشق نـدا             عـشق فـدا    دل به  و مهر اسير است   تنم به 

اي  نکه سلطان سنجر سيد ابوجعفر را برادر خطاب نموده قصيدهو در تهنيت آ
  :گويد و اين بيت از آن قصيده است مي

  بزرگي را پدر شد تا برادر خواند سلطانش          … … … … …… … …… 
و صابر نزديک سلطان سنجر و ارکان دولتِ او محترم بودي و چون اتسز 

رد، سلطان اديب صابر را مخفي سلطان در خوارزم عصيان ظاهر ک  با٢خوارزمشاه
اتسز شخص . خوارزم فرستاد تا دايم متفحص حالات و منهي اخبار باشد به

اديب صابر . فدايي را فرستاد تا روز جمعه سلطان را زخم زند و هلاک کند
مرو فرستاد و آن شخص  به] ده[عينه بر کاغذي تصوير کر صورت و هيئت او را به

اتسز خبر يافت و اديب را . و اديب در خوارزم بودرا يافتند و سياست کردند 
  .“بست و در مهجوران انداخت و کان ذلک پا

يکي از مزاياي نسخة نامبرده در داشتن مقطّعات ذيل است که در نسخة چاپي 
ها و کلمات درست خوانده  دليل خرابي نسخه، بسياري از مصرع نيامده، اما متأسفانه به

  :لغاتِ فحش نقطه گذاشته شده استنشده، و در جاي آنها و 
  تنگي مگر نصيب دلم زان دهان رسـيد         تو دلم چون دهـان تـو        تنگي گرفت بي  

*  
  سـنان رسـتم زر    ] ن[يکي بخفيـه رسـيد      تيـر فکنـدن سـنان چـون آرش          يکي بـه  

  بجاي تاج بسر بـر هميـشه شـان مغفـر            بجاي جامه بسر بر هميشه شان جوشـن       
  بصبح و شام بود پشت اسپ سـم گـستر           ان ما بس  بسال و ماه بود طرف زين سم      
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ــر کــه روده  بيايـد از دهــن او ز ســوي کــوس چنــان  ــان آورد ســوي مغف   اي ز کم
* 

  نمايــد کــار ورنـه دشــوار مــي   مگر آسان شود ز ياري بخت      
* 

  جمالِ او و عشقِ من زيادت شد ز نقصانش          پيرايش که اندر زلف اوده يافت نقـصانش   به
   گـرد ميـدانش    ]زا[بآب ديـده بنـشانم تـرا          زلـف مـشکينش بيـاميزد      با ز رشک گرد تا   

* 
  بـسال ] بمـاه و [جهان بروي تو خرم بـود         وقـت  …نام تو رغبـت کنـد همـي       … 

  …به] دشمنان[چو دوستان بهمال و چو        چو غمگنان بشراب و چـو مفلـسان بـدرم      
* 

ــروز    ــا ام ــر ت ــام عم ل ايــه او ــنم ک ــوده   م ــصّر نب ــو مق ــدمت ت ــرما ز خ   م بک
  که جمله درخور برخند و بنده درخـوردم    ام کـه نکردنـد بنـدگان دگـر      چه کـرده  

  زکام تـشنه کجـا گـردد آب دريـا کـم             گناه را چه محلّ پـيش عفـو مايـل تـو          
ــاني   ــن نپوش ــوِ م ــر عف ــاالله اگ ــوذ ب ــة مــاتم      نغ ــند جام ــده نپوش ــرگ بن   بم

* 
ــه  ــه بدانکــ ــور   را  او…اي خواجــ ــدم ] و[از ن ــته دي ــوا سرش   ه

ــاي او را  ــان پـــ ــائيز ميـــ ــدم   پـــ ــار کـــشته ديـ ــته خيـ   پيوسـ
* 

  کلکت بوقت مهر چو خـسته در ميـان؟          تيرت بگاه زخم چو پويد بسوي خـصم       
  وان باد بست دست اجل را بـورد جـان            بــاش عمــل را بکــوي دل  …ايــن

ــت را   ــر و کمان ــدي تي ــر بدي ــش اگ   ١نشناختي ز بيم تـو قربـان ز ديگـدان؟       آت
* 

ــد ــابمــاه مان ــاده در مجلــس  ب ــام ب   يـزه در ميـدان    نتيـغ و      بـا  شير مانـد    به  ج
  تـان هنه در هزار سخن بايدش يکـي ب          نه در هزار سخا باشـدش يکـي وعـده         

* 
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ــه ــت و    ب ــز نبودس ــو هرگ ــدنبت   جوان بخت و سخن طبع و سخندان        اش
ــزد  خلــق دايــم  بــابــسي احــسان کنــي ــاازان کردســت اي ــو احــسان  ب   ت

ــي داري ــان …همـ ــر و کمـ ــزدان    را تيـ ــرد ي ــرت ک ــن عزي ــر اي   ز به
ــن عهــد  ــدا اگرچــه پــيش ازي ــان     خداون ــدر خراس ــود ان ــامي نب ــن ن   زم
ــلطان     بقــول تــو مــرا بنواخــت خــسرو     ــت س ــرا بنواخ ــو م ــسعي ت   ب

* 
ــرد    ــواهم ک ــا نخ ــادرت را جف   زانکه بس مصلح اسـت مـادر تـو          م

* 
  اي لــهاي کــه هــست بــرِ خانــه لا دلّالــه  اي رنجم هميشه مـست ز دسـت دلالـه       

  اي  در عصر خود نديده چو تو بد خـصاله          از جورش ار بنالم شايد کـه چـشمِ مـن          
  اي   سـاله  فـت اندر فـلان محلّـه بتـي ه         گفت نيست ] و[ در امسال    هآمد بماه روز  

ــه   اي نـه گـوش او شـنيده حـديثي فــسانه     ــر پيال ــاده مثــل ب ــه چــشم او فت   اي ن
ــستده   ــز ن ــداده و او ني ــاو ب ــه کــس ب ــ  ن ــهاز دســت ه ــردي روزي نوال   اي يچ م
ــود   ــتم روا بـ ــواه آن را گفـ ــا بخـ ــه     گفتـ ــرد نال ــوان ک ــوان نت ــر ج   اي از دخت
  اي و انـــدر فکنـــد زود بدســـت زوالـــه  دستم گرفـت و بـرد مـرا نـزد عـدلکي           
ــه    چون باز خانه گشتم و کردم چنانکه بـود   ــلادي حوال ــسي بج ــر هرک   اي از به
ــه وانگ  برداشت آن عروس و برآورد پـيشِ مـن         ــرم ز يکــي زردهال   اي يخــت در ب

  اي نه همچـو دلبـرانش بـسر بـر کلالـه          …نه همچو کودکـانش بـسر بـر ظفـر         
ــه      برداشــتم نقــاب نگــه کــردم انــدرو     ــري نگال ــت وي ــود راس ــد ب   اي مانن
ــه   خورشيد گشتم و شدم اندر ميـان تـاس         ــد خروشـــي و نالـ ــداً برآورنـ   يا عمـ

ــو   ــان بجــز از ت ــن زم ــه اي ــا ک ــو  …گفت ــل از تـ ــرا بـــي… قبـ ــه مـ   يا قبالـ
  اي وز حـــال او بـــشو نمـــودم مـــساله  برجستم و ز خانة خـود کـردمش بـرون         

ــه دون و   درسـت عروسـي براسـتي     … الحق چه  ــا چ ــه …حقّ ــوش دلال   اي  خ
* 

  ز نام ليلي و مجنون برون بـريم مهـي           من و توئيم نگارا کـه عـشق چـوني را          
  حسن حسن پـر ليلـي     ست ازين     قيامت  ملامتست ازين عشق عشق پر مجنون     

* 
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  خوبيست حقيقت شـده و وعـده مجـازي          اي زلف تو چـون وعـدة وصـلت بـدرازي     
  همـه در وعـده گـدازي   را جاناني و جـان     دلــدادي و دل را همــه در عــشق فريبــي

  بشکن سخنت نيست کـه ديـده بنمـازي          محـراب نمازسـت  ] کـه [ان تـو    ت ـابروي ب 
ــشنيده ــه  ن ــس ک ــيبام از ک ــازد ز پلنگ ــا چ  ن ــازي ت ــگ بن ــن تن ــد بچــشم و ده   ن

ــست …  ــست روا ني ــبب لاف ز تنگي ــد درازي    س ــر خداونـ ــدد عمـ ــز در عـ   جـ
ــازي     ور کين و گستر دين و کش دشمن و لشکرکش ــه غ ــادل ش ــالم ع ــک ع ــسز مل   ات

هاي خطّي گوناگون شعرا و نويسندگان از  شود که بايد نسخه در آخر تذکّر داده مي
 هاي رد، تا گوشهيگقرار ب مطالعة دانشمندان موردِو آوري  عهاي دنيا جم ها و موزه کتابخانه

  .تاريخ و فرهنگ سرزمين فارسي زبان هرچه بيشتر بر ما روشن و آشکار گردد
  


